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The word "driyōš" means poor, needy, beggar, destitute. Also, driyōš refers to ascetics and mystics 

who are devout from the world and worldly belongings. Therefore, a driyōš refers to a person who, 

willingly or unwillingly, has nothing and is poor. Of course, "true driyōš" is needy, eager and in 

need of God. The attribute of such a driyōš is contentment and satisfaction. This study seeks to 

investigate the character of Driyōš in the story of Noosh Afarin GoharTaj, based on Jung's 

archetypal theory, and to present a new reading of this story, which leads to the understanding of 

the instinctive, cultural and idealistic substrata of Iranian society at a particular time. Analyzing the 

character of Driyōš as a key character in this story and his psychological truth can strengthen this 

goal; at the same time, it is also a confirmation of the importance of popular stories from Jung's 

point of view. The research method is a qualitative and quantitative analysis that was formed based 

on library sources. There are seven characters in this story that can be matched with the character 

of "Driyōš". These characters can be generally divided into three categories: the hero (self-willed 

poor), the hero's helper (the true Driyōš), and the anti-hero (Non-Driyōš). The archetypal roles of 

Driyōš in order of frequency in this story are "self, mask, hero, wise old man, animus and shadow". 

The character of "Driyōš" has been a positive and respectable character in general. The roles played 

by this character in the story present him with a likable and ideal face: a savior hero and a pious 

person with dignity who solves all problems and has a function like the saints of God. The prince 

(the one who is going to be the king in the future) and pious generous (the religious leader of the 

community) as the two main pillars of the country, both are driyōš-character and Shiite-religion. 

The enemy of the hero/prince can be compared to the ostentatious and hypocritical here Driyōšoid. 

In the end, the prince forms a new and ideal government with the guidance of pious. According to 

the results of the research, it shows how concepts derived from popular belief, people's unconscious 

needs and desires, and the political-cultural structure of society affect the characterization of the 

story (here Driyōš type). Also, the story has emphasized on a certain type of lifestyle, i.e. laziness 

and abandoning dependencies, trust, relationship and reconciliation of man with the surrounding 

world (nature and animals) and patience in reaching the goal; And the way and custom of Driyōš 

is the main way to reach the purpose and knowledge. But it should be noted that these stories are 

popular, and mysticism and driyōš religion in them are very superficial. 
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 آفرین گوهرتاج قصۀ نوشالگویی شخصیت »درویش« در قد کهنن
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و هر چه در آن    ایکه به دن  یانیصوف  و  به  زاهدان، عارفان  نیچناست. هم   نیگدا و مسک  ازمند،ین  ر،یفق  یبه معن  «ش یدرو»
درویش کسی است که خواسته یا  ن،ی ابرا. بنندیگوی م  شی فقط به سمت خداست، درو ازشانین یاعتنا هستند و رو یاست، ب

فقیر است.  صفت دروناخواسته، بی آن است که شخصیت    و خرسندی  قناعت   یواقع  ش  یچیز و  بر  این پژوهش  است. 
الگویی یونگ بررسی کند و خوانش نوینی از این داستان ارائه بر اساس نظریۀ کهن  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش درویش را در  

زیرلایه درک  موجب  که  برههدهد  در  ایرانی  آرمانی جامعۀ  و  فرهنگی  واکاوی شخصیت ای خاصّ میهای غریزی،  شود. 
که  این هدف را تقویت کند. ضمن این  تواندشناختی او، میو حقیقت روان  درویش به عنوان شخصیتی کلیدی در این داستان

یونگ است. روش تحقیق، تحلیل کیفی و کمّی است که با استناد به منابع  های عامیانه از نظر  تأییدی نیز بر اهمیت داستان
های  ها را با شخصیت درویش تطبیق داد. نقشتوان آنهفت شخصیت هستند که می  قصه،گیرد. در این  ای شکل میکتابخانه

ی اصلی  ها . نقشهستند  آنیموس و سایه  پیر خردمند،  بسامد، خویش، نقاب، قهرمان،  ها به ترتیب  الگویی این شخصیتکهن
ا  یگشاکه گره  پیر خردمندیو    ی: قهرمان منجدندهیم   ارائه  یآرمان  یا چهرهاز درویش  قصه   بر   ن ی تمام مشکلات است. 

نت  یتیعامه، شخص  دی در کل از د  شیدرو  تیاساس، شخص چگونه    دهدی پژوهش نشان م   ۀجیمثبت و محترم بوده است. 
ن  فتهبرگر  م  یمفاه عامه،  باور  آرزوها  ازهایاز  س  یو  و ساختار  مردم  بر شخص  یفرهنگ   -ی اس یناخودآگاه   یپرداز تیجامعه 

 . گذارد ی( اثر م ش یدرو پیت جانیداستان )ا
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 . مقدمه 1
نوش  گوهرتاجقصۀ  داستان  آفرین  عاشقانهاز  داستان،   -  های  قهرمان  است.  قاجار  دورۀ  پهلوانی 

رای شود و بمی  آفریندمشق، نوش   دختِچین است که عاشق شاهپسر پادشاه  ابراهیم،    شاهزاده
مارزلف   .کندخود را آغاز میهای عجیب و غریب  ماجراجوییمعشوق راهی سفر شده و  رسیدن به  

های حسین  چون قصهداند که همکننده میپسند و سرگرمهای مردمای از داستاناین قصه را نمونه
ای از یک قصۀ ساختگی محسوب و بیشتر نمونه  تاریخی ندارد  پیشینۀ  کرد شبستری و یا رموز حمزه

نوع های همهای این داستان مانند داستانمایهساختار و بن  .(9:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)شود  می
های تکراری،  ها و مضموناما به رغم شباهت  ؛حدی تکراری است سمی و عامیانه تا  خود در ادبیات ر

داستان، با توجه به این که    هر  شود این است کهها از هم میای که موجب تمایز این داستاننکته
باورها، فرهنگ، دین و مسائل روانی جامعه را وجود آمده، گوشههای بدر چه دوره ای از آرزوها، 
-شناسی، کهنهای عامیانه از نظر مردمموجب ارزش داستان  هامایهاین درونکند؛ و  منعکس می

می  ... و  شاهزادالگویی  صفت  ۀشود.  مردم  کی  آلدهیا  یها داستان  خود   یقهرمانِ  از  دارد:  را 
تر از همه دوستی و مهم، ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند داشتن، انسانعدالت   ی،گذشتگی، دلاور 

در راستای خواست جامعه است، و البته همین موجب    )ها(که عملکرد قهرمانجا  بودن. از آنشیعه
  ( جا تیپ درویش)در اینهای اصلی  شود، بررسی شخصیتمردم عامه می  میانپذیرش او و داستانش در  

 ها در شناخت جامعه و باورهای مردم راهگشا خواهد بود.شناسی و نوع کارکرد آناز نظر روان
 است:  لیذ یهاپژوهش پاسخ به پرسش نیهدف ا
اندازه    این جایگاه درویش در  . نقش و  1 تا چه  بااهمیترمانس  پویا و  این    ؟ است  تأثیرگذار، 

یان  ب  (ناخودآگاه  ایخودآگاه  )به طرز  را    یقشر عام  و   ی  راو  /سندهینوها و آرزوهای  شخصیت کدام آرمان
 ؟کندمی

-ها و تفاوتشباهت  چه  است؟   این داستان کدام  درویش درشخصیت  الگویی  های کهننقش.  2
 ؟الگویی و دیدگاه عرفانی نسبت به کارکردهای این تیپ وجود دارنداز نظر کهن ایی ه

 عبارتند از:  های پژوهشفرضیه
انسانِ درویش    .1 این داستان،  تواند  او میکرامت است.  معرفت، همتّ و  و صاحب    زاهد  در 

مردم از هر نشین و وارسته. که تعلّقات دنیایی را ترک کرده است یا عابدی گوشهای باشد شاهزاده
ها را در این جایگاه آن  .ندنکعمل می   شهایو به گفته  نگرنداو میطبقۀ اجتماعی با دیدۀ احترام به  

  چنین، با توجه به نقششان، سنجید. هم  دورانِ رواجِ قصه  جامعۀ  نقش دراویش در   توان با قصه می
درویش در این   شخصیت  .شودنوعی حمایت از دستگاه حکومتی نیز در این داستان دیده میبه  

گشای  کرامت است که گرهصاحبپارسایانی  دهندۀ نیاز مردم به یک قهرمان منجی و  داستان، نشان
 .تمام مشکلات باشند

الگویی درویش در این  های کهنسایه و آنیموس از نقش  پیر خردمند، . قهرمان، خویش، نقاب،2
سفر قهرمان، عشق و طلبش، درخواست راهنمایی از پیر، مرگ نمادین او که در نهایت،   .قصه است

جویی  توان با مراحل سیر عرفانی و کمالانجامد را می الگویی، به فردیتّ و تمامیتّ میاز دید کهن
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افتد؛ اما در  ناخودآگاه در طول زندگی انسان اتفاق می،  مقایسه کرد؛ با این تفاوت که تفرّدسالک  
 نهد.خودآگاه در مسیر معرفت حق گام می ،عرفانی، سالک سیر

 پیشینۀ پژوهش  .1-1

ها و مقالات چندی نوشته شده که عبارتند شخصیت درویش و خصوصیات این تیپ کتاب  بارۀدر
های نامه صوفیان در قصه؛ »بازتاب زندگی(1378)مزداپور،  های: »سرآغاز اخلاق درویشان«  از مقاله

)رحمانیان  ؛ »سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار«  (1384)ذکاوتی قراگزلو،  عامیانه«  

،  و همکاران  )مشکانی»نقش دراویش و تأثیر تصوف بر تعالی قدرت حکومت سربداران«   (؛1391و حاتمی،  

  ؛ (1394،  و همکاران  )گشتاسب»بررسی مفهوم درویش راستین در متون فارسی میانۀ زردشتی«    (؛1394
؛  (1395)پراک،  خانم«  های مشدی گلینقصه  شناسی سیمای درویش در ادبیات عامه با تکیه بر »شکل

-کشفدر    یدرویش  ؛  »تحلیل تطبیقی واژۀ درویش و(1396)فرنیا،  »درویش راستین از نگاه سعدی«  
رگ  ب»سابقه و ریشۀ مثل    ؛(1396موحد،  )کمرپشتی و نادریو آثار سعدی«    مثنوی معنوی ،  لمحجوبا

درویش«   تحفۀ  است  در ساخت(1396)موسوی،  سبزی  تعلیمی  کارکردهای  یابی حکایات  ؛ »نقش 
های  ؛ »ویژگی(1398بانیانی،  گندمانی و کمالی)اکبری«  )مطالعۀ موردی: حکایت درویش صاحب کرامات(مولانا  

افسانهاسطوره در  او  دوگانۀ  درویش و چهرۀ  ایرانی«  ای شخصیت  و  )دهقان های سحرآمیز  دهنوی 

)مجموعۀ  نشان اهل خدا  ؛  (1375،  و افشاری   )میرعابدینی  آیین قلندریهای:  ؛ و کتاب(1400مسعودی،  
؛ در این کتاب مبحثی تحت عنوان  (1386)افشاری،  ها در نقد و تحلیل ادبیات عرفانی فارسی(  مقاله

که    ( 1395)  چهار درویش؛  (1394شاه،  )ادریس  های دراویشداستان  .است  فقر و غنا در تصوف آمده 

 اند. ها آوردهذوالفقاری و سعیدی در مقدمۀ کتاب توضیح مفصلی در مورد درویشان و خصوصیات آن
نامه« آفرینشناسی نوش توان به این مقالات اشاره کرد: »قصهمی  مذکورداستان    لیتحل  دربارۀ
همکاران  )ذوالفقاری نوش (1390،  و  داستان  عامیانۀ  عناصر  »بررسی  بیات،  )رحیمینامه«  آفرین؛  و  فرد 

طبق پیشینۀ ذکر    .(1399وان،  )ماهآفرین گوهرتاج«  نگاری در چاپ سنگی مصور نوش ؛ »عامه(1398
 حاضر تا کنون پژوهشی انجام نشده است. ۀشده در موضوع مقال

 . مبانی نظری2
 الگویی. نقد کهن1-2

کارل   .پردازدرؤیاها، ادبیات و هنر میالگویی در  شناسی تحلیلی یونگ به بررسی نمادهای کهنروان
یونگ دارای سه بخش خودآگاه  گوستاو  را  ناخودآگاه فردی(Conscious)، روان   ، (Personal 

unconscious)    و ناخودآگاه جمعی (Collective unconscious) بر این باور دانست. وی  می
مان به ارث  تجربیاتی را از نیاکان باستانیبود که ضمیر بشر چون یک لوح سفید نیست، بلکه ما  

مایه، تصویرهای ازلی یا ها را بنآنبریم که »میراث روانی مشترک بشریت« است و یونگ  می
این صور    .(157:  1393  ؛ یونگ،193و    192:  1377)گورین و همکاران،  نامید    ( Archetype)  صور مثالی

الگویی که به صورت بالقوه در اعماق روان بشر و ناخودآگاهی جمعی هستند، تحت شرایطی  کهن
.  شوندو وارد حیطۀ خودآگاهی می  یابندی میهای مختلف تجلّ های متفاوت در مکانخاص به صورت

ادبیات و هنر ملل مختلف    الگوهاکهن به صورت نمادهایی تکرارشونده در رویا، اساطیر، افسانه، 
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آنیموس، پیرخردمند، سایه، سفر،  ترین کهنشوند. مهمدیده می آنیما،  از: قهرمان،  الگوها عبارتند 
 مرگ و تولد دوباره. 

 الگوها . کهن2-2

ها و حکایات پریان، قهرمان آن است. »در اسطوره  (Hero)  قهرمانداستان،  شخصیت اصلی هر  
های موجود در جامعه را  کوشد کاستیقهرمان می.  (410:  1393)یونگ،  ست«  ودآگاهیپیروز نماد خ

البته نمایۀ قهرمان را   ها را سامان دهد و عدالت، امنیت و آرامش برقرار کند.جبران کند، نابسامانی
و    استفرهنگ  یکسان دانست. منِ نمادین شده به وسیلۀ قهرمان اساساً حامل    با منِ خویشنباید  

 سایه  قرار دارد. (Shadow) سایهدر زیر خودآگاه،    .(192و    190)همان:  خودنما و خودمحور نیست  
سایه، طرف پست شخصیت  »شویم.  با آن مواجه میاست که در ورود به ناخودآگاه    اولین چیزی  
دهیم«  دانیم در آن قرار میچه را در وجود خودمان ناخواستنی، تاریک، و حتی شرّ میآناست که هر

دیگران از وجودشان  ترسیم  خواهیم  یا می بد ما هستند که نمی  ها، خصوصیاتسایه.  (16)همان:  
کنیم. زمانی که انسان در جامعه ها را در پشت لایۀ خودآگاهمان پنهان میباخبر شوند؛ بنابراین آن

اصطلاح نقاب به کند و به  پنهان می  اش اش را پشت وجهۀ اجتماعییابد، خود حقیقیحضور می
ها به چهره  در زبان لاتین به معنای نقابی است که هنرپیشه  (Persona)   »پرسونازند.  می  صورتش

 ؛ (15:  1393)فرانتس و ادینجر،  هم از همین ریشه است«    (Personality)   زدند و کلمۀ شخصیتمی
»پرسونا یک موجود الهی روانی    .شودمحسوب می  )نقاب(  یک پرسونا  یا شغل و حرفهبنابراین، هر  

 .(16)همان: کند« ایگو ]خودآگاه[ و جهان خارج عمل می میاناست که 

تصویر زنانه در    (Anima)   آنیما  قرار دارند.  آنیما و آنیموس ناخودآگاهی  تر  های پاییندر لایه
هر تجربه یا  .  (272:  1393)یونگ،  تصویر مردانه در روان زن است    (Animus)روان مرد و آنیموس  

 ریتصاویابد. این  پیکرۀ آنیما و آنیموس تجلّی میذهنیّتی که مرد یا زن از جنس مخالف دارد در  
)فرانتس و  ریشه دارند    خویشهر دو در  هستند و   دو جنبۀ مثبت و منفی  دارای    هر کدام    یذهن

کران  تمامیت روانی ماست و از خودآگاهی و اقیانوس بی  ،(Self)     خود   ای  خویش  .(16:  1393ادینجر،  

در سن و سال    -انسان  مانند  با نمودهای گوناگونی  خود.  (192:  1393)یونگ،  گیرد  روح نشأت می
ظاهر  ...  ها وها، اسطورهها، افسانهدرخوابل ، حیوان، گیاه، اعداد و حتی اشکا)کودک یا پیر(متفاوت 

قهرمان داستان برای رسیدن به اهداف خود سفری   .رساندداستان یاری میبه قهرمان    و  شودمی
ای طولانی و پررنج  ترین نمادهای یونگ است. سفر »نماد مبارزهیکی از رایج  سفرکند.  را آغاز می

  (  (Individuationتفردیّ  فرایندقهرمان در پایان سفر به  .  (476)همان:  شدن است«    برای شکوفا
می روانی    نتیجۀ  تفرّد  یابد.دست  تکامل  و  است  رشد  میو  انسان  انسان   که  شودزمانی حاصل 
  میان های خوب و بد خود را بشناسد و  را کشف کند و جنبه  اش زوایای پنهان ناخودآگاهی)قهرمان(  

و این توفیق زمانی    گاه و ناخودآگاه اتحاد ایجاد کندخودآ  میان ورد و بعد  آوجود  هها هماهنگی بآن
فرستد، پاسخ مثبت دهد. یونگ  می)خود(  هایی که ناخودآگاه  به پیام  )من(شود که خودآگاه  حاصل می

تواند به والاترین  آن می  با نامد که انسان  خودآگاه و ناخودآگاه را »رفتار متعالی روان« می  میاناتحاد  
. این رشد روانی فرایندی غیرارادی هدف خود یعنی آگاهی کامل از امکانات بالقوۀ خود دست یابد
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ها در بعضی داستان .(241، 226: 1393)یونگ، افتد اتفاق می خودو طبیعی دارد که تحت سازماندهی 
  مرگ و تولد دوباره الگوی  افتد. کهنمیرد یا حالتی نمادین از مرگ برای او اتفاق میقهرمان می

. این تحول  (350:  1380)کوپر،  است    «تولد دوبارۀ روحانیمرگِ زندگی زمینی قبل از  دهندۀ »نشان
نشان    و ...  شدنشدن توسط اژدها، غرقدرونی با نمادهایی مانند ورود قهرمان به غار یا چاه، بلعیده

 ونگ،ی)  ی« استبه پختگ  یگذار از جوان»  مرگ و تولد دوبارهشود. به قول یونگ، فرایند  داده می

1393 :197) . 
 افسانه. 3-2

ها،  ها، اندیشهمانگر آرها بیان های عامیانه است. افسانهداستان  ،الگوهاهای کهنگاهیکی از جلوه
تی  بینی قشر عام هستند. »قصه نمودار قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر قوم و ملّها و جهانرنج

چنین حوادث و سوانح اجتماعی شناختی و همهای فرهنگی و روانهای سنتی و زمینهاست. ارزش
ها را رویاهای جمعی توان قصه. به نوعی می(15:  1376  )مارزلف،کند«  جدید در آن انعکاس پیدا می

ها  قهرمان  وجودرا در  یشان  آرزوها  آمال و   مردم معمولی دانست؛ مردمی از قشر ضعیف و متوسط که 
ند ]یا نویسنده[ در  یابند. یونگ معتقد است که »هنرمها میهای داستانی در دنیای قصهو شخصیت

ها  گو و وسیلۀ دوران خود بوده. او خودآگاهانه، یا ناخودآگاهانه به ویژگیدرازنای زمان همواره سخن
های موجود نیز متقابلاً به او شکل  ها و ویژگیدهد و البته ارزش های دوران خود شکل میو ارزش 

 . (381- 380:  1393)یونگ، بخشند« می

 آفرینِ گوهرتاج قصۀ نوشدربارۀ . 3
-ترین نسخۀ دستقدیمی(  3751)جلد پنجم، ص    های خطی فارسیفهرست نسخهاحمد منزوی در  

تاریخ  ن به  را  قصه  این  کرده  .قه  1079ویس  از:   )  اند)دورۀ صفوی( ضبط  نقل  نوش به  آفرین  قصۀ 

نویسی ترین نسخۀ دستنیست. قدیمی. البته این نسخه در حال حاضر در دسترس  (9:  1391،  گوهرتاج
متعلق  که    استمجلس  اند، نسخۀ کتابخانۀ  که پروفسور مارزلف برای چاپ کتاب از آن استفاده کرده

  ادبیات داستانی عامهدر کتاب  نیز  . حسن ذوالفقاری  (همان)  است  )دورۀ قاجار(ش  ه.  1163به سال  
ها از نظر  انواع قصه. ایشان در مبحث  (1400)ذوالفقاری،  اند  این داستان را مربوط به عهد قاجار دانسته

های حیوانات  ؛ افسانه)سحرآمیز(های پریان  دند: افسانهنموبندی  ها را در چهار قالب دسته، افسانهقالب
را جزو    آفرینِ گوهرتاجقصۀ نوش های عاشقانه. و  عاشقانه؛ افسانه  -های پهلوانی؛ افسانه)تمثیلی(
کردندافسانه ذکر  پریان  شخصیتقصه  ،یعنی  ؛های  که  سحرآمیز  غولهایی  پریان،  ها، هایش 

  آورند آور را بوجود میها و موجودات عجیب و غریب و خیالی هستند و حوادثی شگفتجادوگران، جن
عاشقانه هم به حساب    -ی پهلوانیهاتوان جزو افسانهچنین این داستان را می. هم(18-17)همان:  

مقالهآورد؛ همان در  ذوالفقاری  که  جزو  طور  را  داستان  این  عیّاریای  و  عاشقانه  آوردند    رمانس 
قصۀ در    درویشالگویی شخصیت  نقد کهن  ،. هدف ما در این پژوهش(82:  1390)ذوالفقاری و دیگران،  

 است. آفرینِ گوهرتاجنوش 
 آفرینِ گوهرتاج قصۀ نوش  . خلاصۀ1-3
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، دختر آفرینتاجری تصویر نوش روزی  چین است.    ، اهلابراهیمسلطان    شاهزادهقهرمان داستان،  
جا که  د. از آنوشمیدخت  عاشق شاهابراهیم  برد و شاهزاده  میرا به بارگاه چین    پادشاه دمشق،

محمد، به وزیر پدرش، خان، به یاری  کندت می او مخالفاز  پدرش با سفر و دوری    ددانشاهزاده می
شود؛  و کشتی غرق میشده  شان، دریا طوفانی شوند. در طی سفر دریاییبهانۀ شکار راهی سفر می 

ها در جزیره با رسند. آنای مییابند و به جزیرهفقط چهار نفر از جمله شاهزاده و وزیر نجات می
نام   به  ملّشخصی  میحمید  آشنا  میاح  دمشق  به  او  راهنمایی  با  و  شاهزادهشوند  خانم روند. 

  او رود و با  دخت می به قصر شاه  ، پنهانیسه شب متوالی  ،خواستگاران فراوان دارد. شاهزاده ابراهیم
خواهد. عابد که به  رباید. شاه از فیّاض عابد کمک میدخت را میکند. روزی دیوی شاهملاقات می

  کس در آزمون موفق شد، گوید هرمیادشاه  به پ  دهد و  آزمایشی ترتیب میغیب امور آگاه است،  
دنبال شاه بفرستد که نجاتبه  ابراهیم    دختر  ۀدهنددخت  آزمایش سربلند  اوست. شاهزاده  این  از 

در این سفر  او البته  ؛کندخانم آغاز می های خود را برای نجات شاهزاده آید و ماجراجوییمیبیرون 
ها  مکان  رود که تا آن موقع کسی را یارای رفتن به آن هایی میهمراهانی نیز دارد. شاهزاده به مکان

شکند؛ اما در  ها را میکند و طلسمنبود؛ با خواستگاران دیگر، جانوران عجیب و دیوان مبارزه می
دهد. او با  استان را ادامه میمحمد د شوند و خانبند میقسمتی از داستان، شاهزاده طلسم و خواب

میفداکاری موفق  سنّشهایش  به  نهایت  در  بشکند.  را  شاهزاده  خوابِ  طلسمِ  رمانسود  های  ت 
وصال به  ابراهیم  شاهزاده  شاه   آفرین نوش   عامیانه،  دو  دیگر  و  سلطنت میدخت  تخت  به  رسد، 

 .(1391، آفرین گوهرتاجقصۀ نوش) کندنشیند و با رعیت به عدل رفتار میمی

 . بحث4
 افسانه از حقیقت تا درویش  شخصیت. 1-4

است. برخی اصل   گدا  و  نیازمندبه معنای    (Drigu) دریگوایرانی و از ریشۀ اوستاییِ    درویشواژۀ  »
اند.  آویزد و خواهنده از درها دانستهبه معنای کسی که هنگام گدایی از در می  درویز و درآویزواژه را  

ریشه با دریوزه و درویژه و  برخی دیگر، درویش را امر از یوزیدن که به معنی جستجوکردن و هم
را    نشین. و چون خدارسیدگان گوشه(17-16:  1395،  چهار درویش)  «داننددرویش به معنی گدایی می

گویند  می  دُرویشدرست و زیبا نیست، فقیر صاحب معرفت را به جهت تمیز    بدین صفت خواندن،
)دهخدا،    دُر بود یعنی شبیه چیزی    «وش »  « وواش »که در اصل    « ویش»به معنی مروارید و    «دُر»از  

پارسا،   درویش  .(«درویش»: ذیل  1377 عابد، صالح،  پیر، مرید، حکیم، فقیه،  به معنی اهل تحقیق، 
چنین، فقیر صوفی که غالباً از متعلقات دنیوی  . هم (121:  1382انوری،  )  استراسخ نیز    الممتعبد و ع

و حتی گاه از باب تحقیر و   ؛ جویدکناره میدنیایی  کند یا از قید تعلقات  به اندک مایه قناعت می
برای رفع ضرورت، به دریوزگی و سوال بلکه  تهذیب نفس و نه به داعیۀ حرص مال یا عدم توکل،  

. درویش دارای نیروی نظر («درویش»: ذیل  1377)دهخدا،    شود، درویش نامیده میدهدنیز تن در می
»در اصطلاح،  .(2/1270  :1392)حمیدیان،  و همّت و غیرت عرفانی، نفَس صدق و ارادۀ قلبی است  

گردد و به آواز خوش شخصی است که با کشکول و تبرزین و لباس مخصوص در کوچه و بازار می
او پول میشعر و مدیحه می به  در اصل    یشیدرو  .(17:  1395،  چهار درویش)دهند«  خواند و مردم 
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  ن را شایهستند که لباس درو  یکسان  انهیعام  یهاداستانتاریخ و در  است. در    یباطن   یتیخصوص
  مقابل و در   کنندیقشر سوءاستفاده م  ن یمردم نسبت به انوع دید  از احترام و  در واقع    پوشند اما یم

یابند میدر معرفت به مقام انسان کامل دست  که    زیست هستندو سادهپیشه  پوشانی قناعتاطلس
 و نیازمند  ریفقنیاز و فقط  از همه چیز و همه کس بی واقعی  شیدرواند.  اما از دید نامحرمان پنهان

 ه است.  لّال
  ۀ واژ  زین  یزردشت  ۀانیم  یدارد. در متون فارس  نهیرید  یما قدمت  نیدر سرزم  یشیراه و رسم درو

متفاوت دارد: از    یدو معنا  شی متون، درو  نیاست. براساس ا  یفقر و تنگدست   یبه معنا  یشیدرو
  قیر ف  به   گر ید  یو از سو  ؛خود ناخرسند است  تیکه از وضع  دارددلالت    یسو بر فرد تنگدست  کی

  ن ی ا  برد؛یو رضا، تن و روانش در آرامش به سر م  یخرسند  لیکه به دلشود  گفته می  یا وارسته
متون مقام    نیدر ا  ن،یچن. هم(143و    141:  1394)گشتاسب و همکاران،  نام دارد    نیراست  شیدرو  ،فرد
اگر کسی خودخواسته این شیوۀ زندگی را برای سود آن   ؛ زیراارجمند دانسته شده است  شیدرو

 یخرسند  ژهیوبه   و ید  نیا»را از جهان براند.  )مخصوصاً دیو آز(    وانی و د  منیاهرتواند  برگزیند، می
های اصلی درویشان  ویژگی  . (154)همان:    «است، نشانه گرفته است  شانیدرو  یرا که از صفات ضرور

ها، دعانویسی و دادن طلسم  علاوه بر این  گیری بود.گردی، گدایی و معرکهدر ادوار مختلف، دوره
سر  شد.  ها از مشاغل آنان محسوب میبه مردم برای گشایش کارهایشان و حتی درمان بیماری

د:  سینومی  )مربوط به دورۀ قاجار(  سفرنامۀ لایارد یا ماجراهای اولیه در ایران اوستین هنری لایارد در  
چنان به آنان باور ای برخوردارند و مردم آن»درویشان دعانویس در میان مردم از نفوذ و احترام ویژه

کنند که گویی درمان همۀ ها چنین وانمود میاند و درویشدارند که گویی صاحب معجزه و کرامت
اقشار مردم از اعتبار  ها را در آستین دارند. آنان در میان همۀ  دردها و چارۀ همۀ مشکلات و گرفتاری

 .(32: 1391)رحمانیان و حاتمی، ای برخوردارند و حتی به اندرونی اعیان و بزرگان نیز راه دارند« ویژه
قصه در  مانند:  درویش  دارد؛  مختلفی  کارکردهای  و  خصوصیّات  عامه  ؛  یپوشخرقههای 

خرق   ها؛یمار یو درمان ب  یقدرت شفابخش   ؛گیو وارستگی  آزاد  ؛اضت یر  ی؛نیگزعزلت  ؛یجهانگرد
استفاده از سحر و   ؛بودن میمردم؛ دانشمند و اهل تعل ر یلم به ضما؛ عبودن کراماتصاحب عادت و 

بنابراین    بودند وس  مقدّو افرادی    حکمت برتر  یدارا،  دگانیبرگز  نان یا  ی مردم عاد  دیداز  .  جادو
- 182،  171،  130-124،  114-108،  59-30  :1394  شاه،   سی )ادرد  خواستنمیمدد    شانیدرو  )همّت(از    مردم

 شودیشناخته م  یمظهر رحمت اله  ی وبیغ  ۀ غالباً فرستاد  هاقصهاین  در    شیدرو.  (202-203،  190
ی  لباس درویش  ها برای مقاصد خود پادشاهان و قهرمانان داستانگاهی    .(«درویش»: ذیل  1377)دهخدا،  

با پوشیدن لباس   )مربوط به عهد صفوی(    حسین کرد شبستریعباس در قصۀ  مثلاً شاه  د؛پوشنمی
مورد پژوهش  .  در داستان  (55:  1386،  کرد شبستریحسین  قصۀ)پرداخت  درویشان به تفحص امور می

ها را با شخصیت درویش تطبیق داد: قهرمان اصلی، آنتوان  هفت شخصیت هستند که می ما،  
 قهرمان فرعی و بقیه در نقش یاریگران یا دشمن قهرمان اصلی.

 آفرین گوهرتاج قصۀ نوشالگویی شخصیت درویش در کهن های. نقش2-4
 کارکرد »خویش« به عنوان »پیرخردمند« و تجلّی »آنیما«  . 1 -2- 4
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لباس درویشی  پادشاه دمشق که پیرمردی بدون اولاد بود »لباس پادشاهی از تن به در آورد و 
. امرا  (21:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)درپوشید و سجاده انداخته به عبادت حق تعالی مشغول شد«  

که غسل کرده، کفن بپوشد و سر و پا برهنه به صومعۀ فیّاض عابد برود   کردندبه پادشاه پیشنهاد  
، التماس دعا کند تا شاید صاحب فرزندی شود )شرط دیدار و تقاضا  بودالدعوه  مستجابو از او که  

دیگر دانۀ  که یک دانه را خودش بخورد و    داد. فیّاض عابد دو دانه گندم به پادشاه  از عابد/ درویش(
  .صاحب فرزند شدطبق گفتۀ عابد عمل کرد و پادشاه  .را به حرم خاصه دهد

ای تکرارشونده  مایهمایۀ باروری و صاحب فرزند شدن پادشاه و ملکه با وساطت درویش، بنبن
درویشان به پادشاهانی که   (،2( و ) 1درویش و دختر پادشاه چین ) هاست. مثلاً در افسانۀ در افسانه

یکی »نویسد:  . مارزلف می(68و    61:  1376ساتن،  )الول  دهندمیشدند، سیب و انار  صاحب فرزند نمی
های نوعی شرقی، هر چند که منحصراً ایرانی نیست، درویش است. وی را به صورت  از شخصیت 
توان با راهب متکدی اروپایی برابر دانست. درویش مردی است تهیدست و مؤمن، اغلب  مشروط می

خدا دارد و این امر باعث شده که وی اغلب به عنوان مددکار  در سیر و گشت که رابطۀ خاصی با  
و مساعد و یا حداقل به عنوان واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب گردیده که گاه  

تواند زنی  را که می  )متبرکّ(فرزند سیب  باشد. بدین ترتیب است که شاه بی  دارای صفاتی سحرآسا
. البته در این داستان عابد به  (44:  1376)مارزلف،    «گیردرا آبستن کند از درویش برای زن خود می

ای هبه معنای غذای جاودانگی و عطی  ودهد. گندم یادآور بهشت و داستان آفرینش  پادشاه گندم می
. داشتن فرزند برای بقای سلطنت پادشاه و به نوعی  (4/758  :1385)شوالیه و گربران،  از خداوند است  

نکتۀ قابل توجه دیگر، نام عابد است. فیّاض به معنی بسیار بخشنده و    نام اوست.  جاودان ماندن
ای شخصیت های اسطورهمقالۀ »ویژگی  . نویسندگان («فیّاض»: ذیل  1377)دهخدا،  رساننده است  فیض

افسانه  درویش در  او  دوگانۀ  زیرساخت و چهرۀ  در  را  درویش  ایرانی«، شخصیت  های سحرآمیز 
دانند. در اوستا آمده که داشتن  وایو )ایزد باد( و مهر مربوط می،  ایزدان آناهیتا )ایزد آب(اساطیری با  

های اساطیری ایرانی بر  خواهند. ایزد اندروای )وای یا وایو( در روایتفرزندان نیک را از آناهیتا می
د. از دارراند یا به تحرک وامیها را میلط دارد و آناهورایی و اهریمنی تس  از موجودات  نوع هر دو  

دهنوی و )دهقانسخن است  جمله نیازهایی که از وایو خواسته شده، فرزندانی دانا و هوشیار و خوش 

 .(66: 1400مسعودی، 
برد. عابد در گوش نوزاد اذان و اقامه گفت ، پادشاه او را به خدمت فیّاض عابد  فرزندپس از تولد  

ش خواهد آمد که از تو ای پیآفرینِ گوهرتاج نام نهاد و به شاه گفت این دختر را واقعهو او را نوش 
خواهی به سلامت باز آید باید در هفته یک مرتبه او را در چشمۀ نوش بری و  اگر می .شوددور می

 . وشو نمائیسر و تن او را بدان آب شست
 الگوی »قهرمان« در داستان ظهور کهن. 2 -2 -4

ساله بود    18شاهزاده ابراهیم پسر عادلشاه، پادشاه چین، است. او جوانی  داستان،  این  قهرمان اصلی  
را به او واگذاشته   عادلشاه تمام امور مملکت  .نداشتنظیر  کمال و حکمت    ،شجاعت،  که در جمال

شاهزاده عاشق آن صورت   .  آفرین نشان دادروزی تاجری به بارگاه آمد و تصویری از نوش بود.  
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به او قول    بود  محمد، وزیراعظم عادلشاه، که پی به عشق شاهزاده برده و شاهد رنج اوخانشد.  
ها سوار کشتی شده از پادشاه رخصت گرفت و راهی سفر شد. آنبه بهانۀ شکار    . شاهزاده  دادیاری  

. سفری که به انجام رساندنش شدو به این ترتیب سفر قهرمان داستان آغاز    رفتندو به سمت دمشق  
چنین، سفر یکی  آورد. همو کمال شخصیتی را برای قهرمان به ارمغان می  تفردیّ  ،یونگبه قول  

شاهزاده سلطنت را و درواقع همه چیزش را   .(26:  1395،  چهار درویش)از خصوصیات درویشان است  
او    کردرها   و به صورت ناشناس برای دیدن    گذاشتپادشاهی را کنار    نقابتا به هدفش برسد. 

ت اغلب به  د. »فرایند فردیّشکشف قلمروهای ناشناخته رهسپار غربت   ،خانم و در حقیقت شاهزاده
. این بار شاهزاده  (430: 1393)یونگ، شود« وسیلۀ سفری اکتشافی در سرزمینی ناشناخته نمادین می

همۀ تعلقاتشان را ترک  در راه عشق  زند. نمونۀ بارز این شاهزادگان که  درویشی به صورت می  نقاب
ای  های عامیانهزنند در داستانسلطنت به چهره می  نقابدرویشی را به جای    نقابکنند و در واقع  می

:  1384،  همو؛  98:  8138الممالک،  )نقیب  1بینیم می  چهار درویشو    ملک جمشید،  نامدار  امیرارسلانمانند  

آنیما )عنصر مادینه( در نقش مثبت  . بنا بر نظریۀ یونگ،  (332و    288و    174:  1395،  چهار درویش؛  13-14
و البته هنگامی نقش مثبت   ؛( 280:  1393)یونگ،  شود  خود به عنوان میانجی بین من و خود ظاهر می

هایی که از آن تراوش ها و نمایهای جدی به احساسات، خلق و خو، خواهش گیرد که مرد به گونهمی
به آنمی این داستان، نوش (281)همان:  ها شکل دهد  کند توجه کند، و  آنیمای  آفرین است که  . 

 .کشاندقهرمان )من( را به سمت ناخودآگاهی و شناخت خود می
، بسیار غمگین شد و »خرقه پوشیده به عبادت مشغول شد«  از رفتن پسر باخبر گردیدوقتی پادشاه  

ذات با شاهزاده  و هم  خودآگاه )عقل ظاهری(. عادلشاه نمایندۀ  (29:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)
بیند  داند و به مصلحت نمیسفر را خطرناک می  به این دلیل باشد کهشاید  ت او با سفر  است. مخالف 

مستبد است که همه چیز    گفت او پادشاهی تقریباًتوانکه فرزند موطن امن خود را ترک کند. می
خواهد پسرش را تا همیشه در کنار خود داشته باشد. اما شاهزاده درک داند و میرا عالی و کامل می

 کرده که تا کامل شدن راه زیادی در پیش دارد.  
 
 آغاز  سفر قهرمان .3 -2 -4

محمد و دو  خان  ،فقط شاهزاده .دشدند، کشتی خورد شده و همه غرق  شسفر، دریا طوفانی   طیدر  
هایش را نیز از  داشته ۀبه این ترتیب قهرمان باقیماند .ندرسیدای به جزیره ند ونفر دیگر نجات یافت

و در این جزیره منتظر زمانی    بودعاشق  نیز  . شاهزاده در جزیره با حمید ملاح آشنا شد. او  داددست  
شرط کرد وی  و شاهزاده نیز    قول یاری دادشاهزاده    بهکه بتواند به وصال معشوق برسد. حمید    بود

 .  را به وصال محبوبش برساند
 ها افکنی آنها و مانعحضور سایه . 4 -2 -4

 
توان به ابراهیم ادهم )پادشاه  های اساطیری و تاریخی که به همۀ تعلقات خود پشت پا زدند، می از شخصیت - 1

 )پادشاه کیانی( اشاره کرد.بلخ(، بودا )شاهزادۀ هند( و کیخسرو 
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های دیگر را دید که با ساز و برگ تمام در  وقتی شاهزاده ابراهیم در دمشق شاهزادگان سرزمین
می هنرنمایی  دختر  قصر  شما  ردکمقابل  و  من  از  کاری  که  دانم  »یقین  گفت:  همراهان  به  ند، 

که مرا دست خالی است با شش شاهزاده چنین که همه با لشکر و حشم برنخواهد آمد. از جهت آن  
و خزانه آمدند به خواستگاری و دختر هنوز رضا نداده و به هیچ یک نگرویده چه کنم و چگونه به 

اولین چیزی که  طور که اشاره شد،  همان.  (37:  همان)نام و نشان راضی شود«  سروپای بیمن بی
است. شاهزاده نیز پس از ورود به شهر    سایهشویم،  در ورود به بخش ناخودآگاهی با آن روبرو می

شاهزاده سه  د.  شورو میهبودند، روب  هاسایهاو و نمادی از    یبان، با شاهزادگان دیگر که رقمعشوق
که در خواب   -را  آفریننوش   انگشترِرفت؛  خانم    د و به قصر شاهزادهیپوششب متوالی لباس شبروی  

آفرین انگشتر را  . نوش او گذاشت  دستو انگشتر خود را در    کردبیرون آورده در دست خود    -بود
اما یک روز که    ؛شدقرار شاهزاده  و نادیده عاشق و بی  بود، دید  که نام ابراهیم بر آن نوشته شده

خانم برای غسل به چشمه رفت »ناگاه به امر الهی دستی نمودار گردید و آن گیسوان    شاهزاده
. چون سه روز از این  (40: 1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش )عنبرین را گرفت و از روی سنگ بلند شد« 

   ع آفرین را علقمۀ دیو به کاخ سلیمانبه شاه گفت: نوش   و  ماجرا گذشت، فیّاض عابد به بارگاه آمد
بیرون  . سپس عابد دست در زیر خرقه کرد یک طوطی  ، برده استکه در دریای محیط قرار دارد

بیرون آورد و طوطی به  را ین شاهزادگان درج گردن طوطی ا آورد و به شاه داد و گفت هر کس از
در    فیّاض عابد  .دختر است و دختر به او بده  ۀدهندسخن درآید، همان شخص را بفرست که نجات

گشا  هم راه  ،مسائل است. هم قدرت پیشگویی داردترین  ، آگاه به تمام امور حتی در جزئیاین قصّه
با    و یاریگر شاه در یافتن شخص مناسب برای نجات شاهزاده ازدواج  و هم مثل   اوستخانم و 

سلیمان و صاحب  می   عحضرت  وارسته  عارف  یک  کامل  نمونۀ  او  کند.  حیوانات صحبت  با  تواند 
دوره )در  عامه  مردم  که  است  شخصیتی  است.  می کرامات  روایت  داستان  این  که  به ای  شده( 

اعتقاد داشتند. فیّاض عابد حضور چندانی در داستان ندارد؛ اما هر بار  اش  های فوق بشریتوانایی
و همه چیز طبق طرح و امر    شودمیظاهر  شوند، در داستان  که قهرمانان داستان دچار مشکل می

پیر   .داد  خردمند )پیر مثالی( یونگ تطبیق  توان با پیررود. شخصیت او را میاو با موفقیت پیش می

ها[ در هیأت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعی دانا در رؤیاها ]و قصه
شود که قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار شود. »پیر همیشه وقتی ظاهر میظاهر می
نوعی   چنان که تأملی از سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی و یااست، آن

اما چون به دلائل درونی و بیرونی،   ؛تواند او را از مخمصه برهاندمی   عمل خود به خود درون روانی
قهرمان خود توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود به صورت فکری مجسم 

 .  (114- 112: 1376)یونگ، کند« دهنده جلوه مییعنی در قالب همین پیر دانا و یاری
شدن دختران است. این دختران که ربوده  ،هاهای تکرارشونده در افسانهمایهیکی دیگر از بن

دهد و با او  شوند و قهرمان او را نجات میدر طلسم به دام انداخته می  ،هستنددخت  معمولًا شاه
پرداخته  مایه  »اسطوره غیبت دختر« به بررسی این بن  ۀآبادی در مقالکند. مشهدی نوش ازدواج می

چشمه و چاه    ،هاست و با آبهای مقدسی که این اسطوره مربوط به آنو با تحقیق در مورد مکان
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  داند ها ناهید )آناهیتا( میشدن دختران را مربوط به اسطورۀ فرشتۀ آبدر ارتباط است، غیبت و ربوده
که نمادی از فقدان آب و باران است. ربایش دختران به دست نیروهای شرّ و اهریمنی است و نبرد  

در داستان   .(1395آبادی،  )مشهدی نوشقهرمانان با این نیروها برای آزادی دختران و برای آب است  
وشو نماید ای یک بار در چشمۀ نوش شستهفتهباید  دختر    کند کهشرط میعابد    ، مورد پژوهش نیز

شود و در و هم در کنار این چشمه است که ربوده می  وستی که در طالعش است از بین رودتا نح
طور  همان.  رسددر کنار دریا به وصال شاهزاده میداستان،  شود و در پایان  دریای محیط اسیر می

ر مربوط  آناهیتا )ایزد آب( و وایو )ایزد باد( و ایزد مهبا ایزدان  را  ، شخصیت درویش  گفته شدکه  
ترین ایزدان دین زرتشتی، به معنی فروغ و روشنایی، دوستی  . مهر یا میثرَ یکی از بزرگاندهدانست

تیشتریه )در  . البته در اوستا ایزد  (64-62:  1326)پورداود،  چنین ایزد جنگ است  و عهد و پیمان و هم
: همان)جنگد می خشکسالی )اپوشَه(تیر نگهبان باران است و هم اوست که با دیو  پهلوی تیشتر( یا

توان چهرۀ اساطیری شاهزاده ابراهیم را با ایزدان مهر  داستان میاین  . در  (36- 35:  1368هینلز،    ؛58
طلسم و نجات دختر )نماد ایزد آناهیتا( از چنگ دیوان )نماد اپوشه(،  که با شکستن    سنجیدو تیر  

 .  گرداندرا به مردم برمی و حیات دوباره برکت ،آب
 

جهانگیرشاه همه چیز را برای شاهزادگان شرح داد و افزود: »حال هر یک اقبال خود را بیازمائید  
،  تاجآفرین گوهرقصۀ نوشه شفقت خواهد کرد« )ک  به  -تعالی  و  سبحانه–که گوهر مقصود را حق  

نوبت به سلطان ابراهیم که رسید، به درگاه  است.  ؛ بنابراین،  قهرمان داستان برگزیدۀ حق  (64:  1391
طوطی    ،گاه درج را از گردن طوطی بیرون آورد. پس به امر الهیآن  .پروردگار نالید و مناجات کرد

نعت رسول و منقبت    ،به زبان فصیح حمد خدا  و  ،ه الرحمن الرحیمآمد و گفت بسم اللّ  سخنبه  
جا یکی دیگر از نمادهای طوطی در این.  (65)همان:  ار بیان کرد و شاهزاده را مدح گفت  حیدر کرّ
گو  گاهی توسط حیوانات سخن  نقش پیر خردمندگوید: »و یاریگر قهرمان است. یونگ می  خویش
محمد کمک  گویی که در مرحلۀ پایانی داستان به خان. شیر سخن(111: 1376)یونگ، شود« ایفا می

 .جا همان نفس ناطقۀ انسانی استطوطی در این .کند نیز همین نقش را داردمی
  را عابد به شاهزاده اسم اعظم    برد وشاهزاده را به خدمت فیّاض عابد    ،روز دیگر جهانگیرشاه

باید عابد، قهرمان را راهنمایی می  .(66:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)  آموخت کند که چه کاری 

آموزد. اسم اعظم  داند و به قهرمان میدانی حتی اسم اعظم را نیز میانجام دهد. او علاوه بر غیب
مرد یونگ  بزرگ  ،اولین انسان،  ع. آدم(31)بقره،  »و علّم آدمَ اسماء کلّها «    :آموختع  را خداوند به آدم  

اس  نماد خویش  آغاز می  ،بدین ترتیب  .(304-302:  1393)یونگ،  ت  و  بزرگ قهرمان  در .  شودسفر 

الگوهاست. این سفر، سیری درونی  ترین کهنگرای یونگ، سفر یکی از مهمشناسی اسطورهروان
های تاریک وجودی خویش آشنا طی آن انسان با قسمت کههای زیرین ناخودآگاهی است به لایه

 شود. ها آماده می شود و برای هماهنگی و سازگاری با آنمی
 و کارکردهایشان نمودهای مختلف یاریگر و سایه . 5 -2 -4
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به سمت دریا ، راهی شدند و  وزیر جهانگیرشاهپسر  ،  امیرسلیممحمد، حمید و  به همراه خانشاهزاده  
که   رخالجثه به نام  مرغی عظیم  با  اما  ؛خوار گرفتار شدنددر جزیرۀ زنگیان آدم  . در طی سفررفتند

 جراحتش را درمان کرد واز میوۀ درخت عوسج با استفاده شاهزاده  کردند.برخورد ، زخمی شده بود
. در این قصه، رخ با شاهزاده سخن همراهان بر پشت رخ نشستند و از آن جزیره نجات یافتند  با

،  آفرین گوهرتاج قصۀ نوش)فهمد  در جایی دیگر نیز شاهزاده زبان دو مرغ سبز و قرمز را میگوید.  می

داند  که درویش بزرگی مانند ابوسعید زبان حیوانات را می  آمده   های دراویش داستان. در  (67:  1391
 .(36: 1394شاه،  )ادریس آورند و حتی حیوانات برای دادخواهی به او پناه می

دو تن از  شد.  درگیر  و دو برادرش  و با علقمه دیو    رفتع شاهزاده به کمک رخ به کاخ سلیمان  
و به طلسم زنگولۀ حضرت   ربودرا    دختشاهدیو با حیله نجات یافت و  ضیغم  دیوان کشته شدند؛ اما  

ها الی جنگید و آنزبا جانوران عجیب، دیوان، اژدها و پیره  رفت؛  برد. شاهزاده به طلسم    عسلیمان
برد بین  از  نوش   ؛را  میمونهو  و  پریان(خاتون  آفرین  داد.  )دختر شاه  نجات  دید کهن را  الگویی از 

 برایموانعی شان دارند و های مخرّب سازندگانزیرا نشان از قدرتهستند؛  سایهها نمادی از طلسم
با شاه پریان شرط کشت و  دیو را    ضیغمدر نهایت  شوند. شاهزاده  رسیدن قهرمان به اهدافش می 

با نوش   کرد ازدواج  از  بعد  با میمونهکه  نمایدآفرین،  نیز وصلت  با دختر و  .  خاتون  وقتی شاهزاده 
امیرسلیم رسیدند،  سراندیب  به شهر  که  همراهان  نوش ،  با  غذای   ،بود  نیآفرخواستار وصلت  در 

خاتون از نصرالله حکیم خواست بعد دختر را بیهوش کرد و با خود برد. میمونه  ؛شاهزاده زهر ریخت
که به خاطر تو »از    گویدمی  آفرین با تأکیدامیرسلیم در هنگام فرار به نوش .  شاهزاده را مداوا کند 

،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)ام تا تو را به دست آورم« ام و آمدهپدر و مادر و ملک و مال دست برداشته

از بین    آنیمابه دست    سایهآفرین کشته شد. بدین ترتیب این  . او سرانجام به دست نوش (95:  1391

. البته امیرسلیم  (225: 1393)یونگ، گر نماد عصیان جوانی است« شناسی یونگ »حیلهرفت. در روان 
 نماها باشد. فریبی درویشان متظاهر و صوفیتواند تعریضی به عوامجا میدر این

بودند، در طی مسیرِ بازگشتِ    آفریننوش ای که رقیبان سلطان ابراهیم و خواستگار  شش شاهزاده
و با تعدادی از در صلح    کشتها را  . شاهزاده ابراهیم تعدادی از آنکردندحمله    آنانقهرمانان به  

ها در  گوید: »سایههستند. فرانتس می  سایه طور که اشاره شد، این شاهزادگان نماد  د. همانآمدر
و نحوه برخورد   هاسایه.  (259: همان)بیننده است«  جنس خود خوابها همواره همها و اسطورهخواب

باید از هرگونه محدودیت که مانع روند   خودآگاه گر این حقیقت است که  ها نمایان با آنشاهزاده  
 شود، رهایی یابد. تر میتر و تکامل یافتهرشدش به مرحلۀ عالی

شاه فرنگ شاهزاده    سفر، قهرمانان به پادشاه فرنگ که درگیر جنگی بود یاری رساندند.طی  در  
گیر، دختر یعنی خورشید عالم  آنیمایشدعوت کرد و بدین ترتیب شاهزاده با سومین    ش را به شهر

بعد ،  ها رفته بودها و ناشناختهای که دست خالی به سمت تاریکی شاهزاده.  شاه فرنگ، ملاقات کرد
بینی کرده بود، به دمشق برگشت. شاهزاده  طور که عابد پیشپر، همانپیروز و دست، از هفت سال

  )چین( شاهزاده به وطنش   ت.بسعقد  شاهزاده    آفرین را بهو عابد نوش   با شاه به زیارت عابد رفتند
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خاتون و خورشید آفرین و میمونهقاضیان خطبه خواندند و نوش   .و بر تخت پدر نشست  برگشت
 نیز به وصال معشوقان خود رسیدند.محمد و حمید  خان  گیر را به عقد سلطان ابراهیم درآوردند.عالم

 وحدت اضداد و فردیّت یافتن  . 6 -2 -4

روحِ مونثِ او    ،و زنان  خالق داستان/نویسنده  مذکر ِ)آنیموسِ(جا که مردان در داستان وجوه  از آن
؛ پس این وظیفۀ قهرمان به عنوان نمایندۀ خودآگاهی است  (188و    53:  1387)یاوری،  هستند    )آنیما(

یکی از   )مرد و زن(و اتحاد دو ضد    و با هم هماهنگ کند  سدشنا بکه همۀ جوانب درونی خود را  
»ازدواج مظهر اتحاد رمزی آسمان و زمین .  ضروری است  تفرایند فردیّهمین وظایف بوده و برای  

ت که با اتحاد اضداد چه در زندگی و چه در مرگ  یّو نماد اتحاد معنوی و دستیابی به کمال و تمام
 زادپری  مسیحی و    ،های مسلمان. وصلت شاهزاده با شاهزاده خانم(16:  1380)کوپر،  شود«  حاصل می

نشان از هماهنگی بین ضدهای مختلف و یگانگی او با جهانیان است. »مضمون ازدواج با نمایۀ  
رساند، کشف نسبت به زن را می  تری هم دارد. چه در عین حال که تملکگیر خود مفهوم ژرفعالم

 . (200: 1393)یونگ، در روان مرد هم هست«  جا و حتی ضروری عنصر زنانهبه
 اعداد نمادین  . 7 -2 -4

جا قابل توجه است، نقش نمادین اعداد است. قهرمان با سه دختر ازدواج مطلب دیگری که در این
گر ها عددی مقدّس و بیاندر نزد بیشتر ملت  سهبیند. عدد  ، نمادی جنسی میسهکند؛ فروید در  می

)شاه با سه    چهارعدد  و    (70:  1383)آقاشریف،  ای خلقت است  تمثیلی بر  سهچنین  کمال است؛ هم
یت و فراگیری، مجموع نظیری، جامعت، بی، نمونۀ اعلای عدد مقدسّ، نماد کمال و تمامیّهمسرش(

 .(107-105)همان: است  یافته و نمادی از دنیای مستقر و سازمان ،ظاهر و باطن

 »مرگ و تولد دوباره« الگوی  کهن  . 8 -2 -4
این در  نمیداستان  تمام  جادو شود؛جا  دیو  ،زریرۀ  علقمۀ  و خورشید  انتقام  رای ب  ،دختر  شاهزاده   ،

را طلسم و خوابعالم بهگیر  و  کرد  پریان، گریخت.    عطلسم خطائی حضرت سلیمان  بند  پادشاهِ 
ها برنیامد و گفتند بهتر است از فیّاض اما کاری از دست آن ،را فراخواند  عحکیمان حضرت سلیمان

عابد لوحی از زیر سجاده بیرون آورد و به  خاتون به دیدار عابد رفت.  میمونهعابد کمک بگیرند.  
نویسد: »پیر  یونگ می  .محمد بده و او را روانۀ طلسم کنداد و گفت این را به خان  خاتونمونهیم

دهد، یعنی قدرت غیرمنتظره و نامتحمل های پریان حتی اکثر اوقات طلسم جادویی لازم را میقصه
پارچه است. اما مداخلۀ پیر دانا از آن  را جهت کسب موفقیت که یکی از خصوصیات شخصیت یک

کردن شخصیت، در پارچهرو ضروری است که ارادۀ آگاهانه تقریباً هرگز به خودی خود قادر به یک
ای  . در این اتفاق که حتی از موجودات فراانسانی و افسانه(117-116:  1376 )یونگ،آن حد نیست«  

  ، داند. البته انجام این کار به شجاعتآید، باز این فیّاض عابد است که راه چاره را مینمینیز کاری بر
قهرمان بود، حال به جای   یاورمحمد که همیشه  خان  .گذشتگی و وفاداری خاصی نیاز دارداز خود

ادامۀ سفر می به  نشانۀ  قهرمان  قهرمان  بودن  تنها  دهد.  نجات  را  تا شاهزاده و عروسش  پردازد 
کس باید خودش با مشکلات مواجه شود و  ردیگری است از این که این سفرها درونی هستند و ه
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کشت و طلسم خواب را از بین زریره جادو را  ،محمد وارد طلسم شدها بیابد. خانراه حلی برای آن
 برد.

است که مظهری از پشت سر گذاشتن زندگی  مرگ و تولد دوبارهالگوهای یونگ یکی از کهن
قبلی و شروع زندگی جدید است. در این داستان شاهزاده به دست رقیبانش زهر هلاهل یا داروی 

هم به نوعی نماد مرگ است    چاه   .شوداز داستان در چاهی اسیر می  قسمتیخورد، در  بیهوشی می
افتد. محمد هم در طلسم در چاهی میخان).  (109:  1380؛ کوپر،  485-2/484  :1385)شوالیه و گربران،  

آخر داستان هم شاهزاده و بانویش   در  . وشوند(خاتون نیز در چاهی اسیر میآفرین و میمونهنوش 
سم شوند. در داستان آفرینش نیز آمده که وقتی روح به جای بیدار میشوند و با عطسهبند میخواب

جهانی آرمانی و بهشتی زمینی در پایان داستان ما شاهد    .شودای بیدار میآید او با عطسهدرمی  عآدم

 هستیم. 
 

 1جدول شمارۀ 
شخصیت 

 درویش 

 نقش   کارکرد  لوازم

 الگویی کهن
انگشتر نقره،   شاهزاده ابراهیم

کمند، درج،  
شمشیر، لوح، تیر  

 و کمان

، سخن گفتن با پرنده )رخ(،  ...سفر ، جنگ با دیوان، جانوران و 
شاهزادهمردمنجات   نجات  طلسم،  کردن  باطل   و ها  خانم  ، 

 ها آنازدواج با 

قهرمان، نقاب،  
 خویش

درج، لوح،   فیّاض عابد
 سجاده

همسرش و  شاه  باروری  به  شاه،  ،  کمک  فرزند  نامگذاری 
گذاشتن در مورد  پیشگویی در مورد سرنوشت قهرمانان، شرط 

-فرزند تازه متولد شده، راهنمایی قهرمانانان در شکستن طلسم
به   اعظم  اسم  دادن  یاد  خواب،  طلسم  از  شاهزاده  نجات  ها، 
قهرمان اصلی، دخالت در ازدواج دختر و تعیین همسر برای او، 

 عقدکردن 

 پیر خردمند، نقاب 

تاج، لوح،  محمدخان
شمشیر، خنجر،  

 شیشه

همراهی با قهرمان اصلی، شکستن طلسم و نجات شاهزاده و  
 بانو

قهرمان فرعی و  
یاریگر قهرمان 

 اصلی 
 یاریگر، آنیموس  کمک به شاهزاده در سفرش   حمید ملاح

 سایه، نقاب خانم زهردادن به قهرمان و دزدیدن شاهزاده  امیرسلیم

 ، نقاب خویش  برای داشتن فرزنداز عابد تقاضا  سجاده جهانگیرشاه 

 من، نقاب، خویش  دنش واگذاری حکومت به پسر و مشغول عبادت   عادلشاه 

 

 2جدول شمارۀ 
 الگویی نقش کهن نماد  ا نمادهانواع 

 یاریگر قهرمان قرمز و سبز، اسب، آهو  هایهطوطی، پرند نمادهای حیوانی 

 آنیما رخ، شیر  

 سایه پلنگ، فیل، مرغ، نهنگ  ، مار، شیر 
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 شفا، سلامتی و محافظت   درخت عوسج نمادهای گیاهی 

 باروری  گندم

 زندگی تازه، آنیما، سایه  آب)چشمه، دریا(، طوفان  نمادهای طبیعی 

 آنیما، مرگ و تولد دوباره، کمال سنگ سیاه 

 یاریگر  سایه،  دیو نمادهای  ساختۀ ذهن 

 یاریگر، آنیما پری

 سایه جانوران عجیب، اژدها، غول 

خویش، تمامیت و کمال، تحول و زندگی   مهره، شیشه لوح، شمشیر، شاه ساخت نمادهای دست
 دوباره

 تمامیت و کمال  40، 11،  7، 4، 3 اعداد نمادین

بیابانشهرها ،  ها جزیره های نمادین مکان دریای هاباغ ها،  ،   ،
 خرابه ، کاخ چاه، کوه،   مرغزار،  ، محیط

 ناخودآگاهی، آنیما، مرگ و تولد دوباره 

 

 . نتیجه 5
 الگویی داستان. تحلیل کهن1 -5

او با یاری یک مردِ عابد صاحب   .ندارد )یک مرد(در ابتدای داستان، پادشاهی است که فرزندی  
دیگر، شود. در سرزمین  شود )یک دختر(. این دختر به دست یک دیو )مرد( دزدیده میفرزند می

گوید که ما با فقدان  پادشاه دیگری است که یک پسر دارد )دو مرد(. پس ابتدای داستان به ما می
دخت( را نجات دهد. این وظیفۀ قهرمان است که اصل مادینه )شاهعنصر مادینه مواجه هستیم.  

به جای خود   نمایندۀ خودآگاه است. شاهزاده که پدر او را  -شاهزاده ابراهیم  -قهرمان نوعی داستان
هنوز آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت را ندارد. او باید مسیر تعالی و   ،بر تخت سلطنت نشانده

کمال خود را جایی دور از قصر راحت پدر بپیماید. قهرمان با دیدن عکس شاهزاده خانم )نماد آنیما(  
ابد )نماد خویش( در  شود. شاهزاده خانم، فرزندی است که تولدش خاص بوده و فیّاض ععاشق می

های خویش را به من شناسی یونگ این آنیماست که پیامتولد او نقش اساسی داشته است. در روان 
کند که تعادل روانی به هم خورده و  وقتی خویش به عنوان تمامیتّ روان، احساس میرساند.  می

می خودآگاه  برای  پیامی  است،  شده  ایجاد  گسستگی  ناخودآگاه  و  خودآگاه  )تصویر بین  فرستد 
کند های ناشناخته آغاز میعاشق برای رسیدن به معشوق سفری به سرزمین  خانم(. شاهزادۀشاهزاده

روبرو جنگد )نمادی از  بار میبا دیوان، حیوانات و موجودات زیان   .)نمادی از سفر به اعماق روح(
نشیند. این پادشاهِ  تخت شاهی میکند و بر ها ازدواج میبا شاهزاده خانم .های درون(سایهشدن با 

هایش نماد اتحاد اضداد، باروری و تعادل بین عقل )مرد( و احساس )زن( و در سطحی نو با ملکه
گیرد و پادشاه جدید دیگر خودآگاه و ناخودآگاه هستند. پادشاه قدیم )عادلشاه( از سلطنت کناره می

  ی و اجتماع  یبه بلوغ فکرجدید که  مرگ و تولد دوباره(. این پادشاه    ی اززند )نمادبر مسند تکیه می
یافته،   نوید میدست  را  نوینی  مرحلۀ  و  است  )خویش(  تمامیتّ  قصه هشدار    دهد.نماد  بنابراین، 

گونه آثار دهد که تعادل روانی جامعه به هم خورده است. هر چند که یکی از دلایل خلق اینمی
 دهندۀ خلأها نشانو شوق شنوندگان به شنیدن آناما محبوبیتّ قصه    ردن مخاطبان است؛کسرگرم
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قهرمان،    عبارتند از:الگویی درویش در این قصه  های کهننقشموجود در روان جمعی جامعه است.  
شخصیت درویش توان گفت  ها می. با توجه به این نقشسایه و آنیموس   پیر خردمند،   خویش، نقاب،

ار. از این الگویی متنوعی دارد: از پیر خردمندِ یونگ تا شخصیت مکّکارکردهای کهندر این داستان  
 توان شخصیت او را با ایزد وایو که دارای دو چهره است مربوط دانست. جهت می

 . تحلیل اجتماعی داستان 2 -5

کند. نویسنده زبان گویای نسل خود است و واقعیات جامعه و آرزوهای مردم دورۀ خود را بیان می
  ذکر   کتاب   ۀطور که در مقدم)همان  میبدان  ه یصفو  ۀدور  دوم  ۀمی داستان را مربوط به نپس اگر این  

پررنگ فشده است عابد و کمکیّ(، حضور  به جهانگاض  او  را مییهای  فعّال  رشاه  با نقش  توان 
 قاجار  ۀمربوط به دورداستان  اما اگر    .مقایسه کرد  هصفوی  تحکیم حکومتصوفیان و دراویش در  

طور که اشاره شد، مردم از پیر و جوان برای هر نوع مشکلی حتی این دوره هم همان ، در  باشد
می ماری یب مراجعه  دراویش  به  آنها  و  حلّکردند  را  کرامات  ها  و  معجزه  صاحب  و  مشکلات  ال 

)یعنی حاکم کشور و رهبر دینی به عنوان دو  و فیّاض عابد    . در این داستان شاهزادهدانستندمی
توان از مدح  ن نکته را مییمذهب هستند )اصفت و البته شیعیرکن اساسی کشور( هر دو درویش 

که با ، دلاور و خداپرست است  ناجیقهرمان  از زبان طوطی نتیجه گرفت(. شاهزاده،    عامام علی  
دهد و جهانی آرمانی را  تشکیل می  دیجد  یحکومتالله(،  اءیراهنمایی و پشتیبانی عابد )نمادی از اول

 توانند داشته باشند.ها میسازد. دنیایی که مردم تنها در همین قصهبرای مردمش می
توان های خاص میدر این دوره  اوهای این تیپ اجتماعی و باورهای مردم نسبت به  از کارکرد

از انتخاب اسم شاهدخت    ؛اذان گفتن در گوش نوزاد  ؛الدعوه بودنمستجاب  موارد اشاره کرد:این  به  
مشخص شود؛  دخت و همسر آیندۀ شاه دهندهنجاتدهد تا آزمایشی که عابد ترتیب می سوی عابد

اوامر عابد هستند؛ اعتقاد به این که عابد غیب امور و حتی اسم  شاه، شاهزاده و درباریان مطیع 
کند تا سفرشان را به انجام رسانند و حتی جان عابد، قهرمانان را راهنمایی میداند؛  اعظم را می

ی و های سنتچند همسری شاهزاده )برخلاف برخی عاشقانهدهد؛  نجات میشاهزاده و همسرش را  
   عامیانه(؛ و عقدکردن توسط عابد.

 داستان  . تحلیل عرفانی 3 -5

توان داستان را از دیدگاه شود، میزیادی در این داستان مشاهده میجا که عناصر عرفانی  از آن
شود و برای رسیدن به معشوق تمام  قهرمان داستان )سالک( عاشق می عرفانی نیز بررسی کرد.  

را ترک می تعلّ آغاز  قاتش  با طلب و عشق  داستان و سفر قهرمان  اول    شود میکند. پس مرحلۀ 
قهرمان طور که اولین مراحل سفر عرفانی نیز، طلب و عشق است(. هر چند از خودگذشتگی  )همان 

توان  های مذهبی و عرفانی را نمیهای ایرانی چاشنی اندیشهاما در داستان  ؛مایه جهانی استیک بن
با مشکلی روبهاز نظر دور داشت. ه ، توکل بر خداوند کرده، به مناجات  شودرو میر جا قهرمان 

قهرمان )سالکِ طریقِ معرفت( از عابد )شیخ( اسم اعظم را   .طلبدیاری می  اوتنها از    پردازد ومی
رساند و در نهایت به وصال محبوب و اتحاد به پایان میاو  سفرش را با پیروی کامل از     و  آموزدمی

نایل می او  ان با  انسان کاملی است؛ همان  پایان سفر  مقام  سان کاملی که میشود. وی در  تواند 
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اللهی را داشته باشد و تجسمی از آن حقیقت الهی بر زمین باشد. و البته به سلطنت ظاهری  هخلیف
به مردم و جامعه خدمت می  رسدنیز می نوعی  می  .کندو  به  شناسی  در روان  تفردیّفرایند  توان 
های قهرمانی که ترک تعلّقات دنیایی کرده،  مایهبن  .تطبیق دادرا با  سفر تعالی در عرفان    یونگ  

الگوی مرگ و تولد  عشق، سفر، پیر خردمندِ یونگ و شیخ/پیر طریقت، فنا و بقای عرفانی و کهن
هایی هم میان این دو نگرش وجود دارد: حرکت سالک در  مجدد با هم قابل مقایسه هستند. تفاوت

افتد؛ البته ق مین اتفاانسا  یطول زندگ  درناخودآگاه  ،  تفرّداست؛ اما    خودآگاه و خودخواستهعرفان،  
پارچگی  توان در روند آن تغییراتی مثبت یا منفی ایجاد کرد. یکبا آگاهی از این فرایندِ تکاملی می

در عرفان، این اتحاد میان بنده و خداوند   آید.در فرایند تفرّد، میان خودآگاه و ناخودآگاه  به وجود می
شناسی یونگ حرکت به سمت اعماق تاریک روان است و در عرفان حرکت به سمت است. در روان

ها بسیار سطحی  عرفان در این داستانعالم بالا و نور. و البته این نکته را باید در نظر داشت که  
 است.  
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